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  نـلحي اوالص ءهداـلشب اربسم 

  

  ر تقي يايداالله دـشهي اسلام سپاه دـرشي ردارـنامه س زندگي
  

  ) ررررههههسپاه خميني شسپاه خميني شسپاه خميني شسپاه خميني ش    عملياتعملياتعملياتعملياتفرمانده فرمانده فرمانده فرمانده     وووو        اشرفاشرفاشرفاشرف    نجفنجفنجفنجف    هشتهشتهشتهشت    ررررككككلشلشلشلش    عملياتيعملياتيعملياتيعملياتي    محورمحورمحورمحور    وووو    تيپتيپتيپتيپفرمانده فرمانده فرمانده فرمانده  (                                        

  شهيد خانواده ) سومين (

  

  )16و15آيه  سوره فجر( فقدرعليه رزقه فيقول ربي اهائنماابتليه  اذا واما  * نعمه فيقول ربي اكرمن و ربه فاكرمه مابتليه اذافاماالانسان 

�ر نعمت عطا به من لطف نموده و امی داشته ورگ مرا خدا گويدمی ،شودوقتی به انسان نعمت داده می�� او کرده است.وقتی ب��گ گرفت��یتن��وده م��ر و ش��يبتی ب� مص

  .است وآزمايش شدن مصيبت برای امتحان وارد حالت اعطای نعمت و دو کرده است ولی ھربه من اھانت  خدا گويدمی ، ودشمی آورده جلو او

» (ره)يامام خمين «   شهـادت ، هـنـر مـردان خـدا سـت  

 

  ) بلي االست بربكم قالومصداق آيه شريفه  به ( جام الستي بلي از يگانه معشوق عارفان عاشق اين باده نوشان بلا ، به نام االله عاشق عشق آموز

اي مهدي  ، لغايت خيل چشم انتظار غايت از نهايت و ظلم ظالمان شمشيرر ب ، ولايت به هر گستر عدالت ، مشتاقان ولايت دـامي تور سلام ب

برلاله هاي شقايق پوش  درود فراق و فرجام راهيان راه لشگر فرمانده مرشد ، مشتاق پير ،شمع عشاق سلام بر اه ودف ارواحنا (س) مهـفاط

كه   ح االلهـفت بر سلام  و واي متعاليش منزل دادأم اعلايش در  به جايگاه را مسمايش او با كه نام  اللهيداروان پاك  بر  درود  رسيده و به مقصد

 نثار ، دشان راـبرومن مادرشان كه سه جوان و پدر بروند متعال داـخ درود  و يافت دـخداي صم از كه بزرگي را مدـص به  و ق فاتح بودـعش در

                                                                                                                             . نمودنددوست راه 

زند . درد پر التهاب محرومين عالم ، خصوصاً ايران اسلامي فرياد  زور و تزوير فرياد مي، جهان زير چكمه استعمار و بيدادگران و حاكمان زر 

اس برخيزيد و علم عدالت را برگيريد و بر فرق مستكبرين و دلالان مظلمه و ـالن رهايي را سر مي دهد و امت مسلمان را ندا مي دهد كه ايها

براي هميشه در طول  بكوبيد ورئوف و مرشد چون پتكي سنگين  اين قشر راهبر و راهنما و ، كج انديشان بد سرشت به رهبري روحانيت آگاه

                                                                                        . قد بر افرازيد و بگوئيد كه ما راست قامتان جاوادانه تاريخ خواهيم ماند تاريخ

 ياور بي يار و ، اصطلاح مرعوب ساختن امام امته براي ب 1342خرداد پهلوي پس از كشتار   ظالم رژيم منحوسمورين أمدر آن زمان كه 

يا  قريب به اين مضمون فرموده بودند كه ياران من متولد نشده اند و (ره)خميني  امامحضرت  .رخ معظم له كشيدند ه ايشان را ب بودن

                                                                                                                                                                . در گهوارهيا  شيرخواره اند و
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از  ،ذهبيميل و ـاصاي  خانواده در ، از توابع استان اصفهان » نانـره« پرور  در شهر شهيد  1340سال  ماه  بهمن بيست و يكمين روز از   در

 پاك  فرزندي ،ره پر بركت معنوي پدري دلسوز و مهربان ـاز سف همچنين وبود )  الام االله عليه(س راي اطهرـكه از سلاله زهمن مؤدامن مادري 

ين ـچن ندفرز ينـپنجماو كه  . شد نقلابا و گرديد و از ياران امام(ره) يني ـخمن امام ـق سخـيكي از مصاديان گشود كه بعدها ـبه جهديده 

 فضائل اخلاقي پرداخت و كسب ادب و جسم و و روح پرورش تي پدر بهـتحت سرپرس در دامان مادر ورا  هاي كودكي سال خانواده اي بود

از  ، رشد در چنين محيطي دليله ب . شكل گرفت ،روح بزرگش براي پذيرش حق و انتخاب آينده اش دوران تحصيلي ابتدايي را گذراند و 

در او ايجاد  ) ا(سلام االله عليهزهرا خصوصا حضرت  )السلام  مليه(ع و ائمه اطهارنسبت به اهل بيت  زياديعشق و علاقه  ،ود را شناخت زماني كه خ

 هاي سال . مي كرد شركت، به نماز مي ايستاد و در مساجد و محافل ديني  به طوري كه پيش از رسيدن به سن بلوغ شرعي و تكليفشد 

به همين علت مجبور به ترك  و پرداخت  ميو دامپروري  اورزيـبه كش پدركمك  ،د محل ـنگي در مسجـهاي فره فعاليت ناررا در كنوجواني 

   . روي آورد به حرفه نجاري بعد از آن هم وتحصيل شد 

ه اينكه ظاهري آرام و متين و قلبي يداالله با توجه ب ، آن هنگام كه مردم از خواب غفلت بيدار شده و مبارزه عليه رژيم ستمشاهي را آغاز كردند

ترين  نيز يكي از فعال ايشانلذا  اما در باطن به آتشفشاني خروشان مي مانست كه از ظلم بيدادگران خشمگين بود . ،پر عطوفت داشت 

در جاي جاي  و فعال داشتت عليه رژيم منحوس پهلوي شركت تظاهرا مردم در هاي انقلاب همگام با سال رد كهافراد به شمار مي رفت 

انه بيش از پانزده كيلومتر راه ـگاهي در شبهاي خفقان با وجود منع عبور و مرور شب وحكومتي مي ايستاد ظالم موران أمر اصفهان مقابل ـشه

                                         پيمود تا از محل درگيري به منزل خود برگردد . پياده ميهان ـاز دانشگاه اصفرا 

گام با برادران هم انقلاب اسلامي مشتاقانهو و پاسداري از كيان  ءداـبراي حراست از خون شه 1357در بهمن ماه  لابـانقپيروزي  پس از

 او هاي شبانهنگهباني و پرداختمي انقلاب يدستاوردها هاي شبانه به حفاظت ازگشت در  گان امام و انقلاب، اين شيفت حزب االله و بسيجي

حركت هاي ضد انقلاب در كردستان و برخي از مناطق كشور شروع شد . شهيد كه از آگاهي و شناخت بالايي برخوردار  اينكه ادامه داشت تا

دگان اسلام ـرزمنمردم و ساندن ه طلبي مزدوران استكبار جهاني و جنايت آنان را در به شهادت ربود ، نمي توانست زمزمه هاي شوم تجزي

طي دوره  از پس  59 /28/4 درتاريخ انـكردست غائله حرفان و بازگرداندن امنيت و ثباتبا جنايت من از اين رو به منظور مقابله  ،تحمل كند 

شب پس از به هلاكت ماه خدمت يك  پنج پس از و كردستان پيوستمقدم جبهه در ط گرنشينان خـخرداد به صف سن 15پادگان  اي در

مجروح  شكم و پا ناحيه ازبانه كردستان  شهر كومله در اشرار  دسته ب  59 /9/ 9  درتاريخ ها كمين زده بودند مزدور كه به آن رساندن چند

                     . منتقل شد ندجنبه بيمارستان س و گرديد

همرزمانش  ه عده اي ازهمرا بهبا كوله باري از تجربه نظامي در كردستان سبكبال  چون كبوتري عاشق و  59 /10/11 درتاريخبهبودي  پس از

فرماندهان خيلي زود به توانمندي نظامي و لياقت  .ت ـداش درآنجا حضور نيم وش ماه ـشمدت  و گرديد ادانـدر آب ه هاي جنوبـجبه وارد

دهي گروهي از فرمانفرمانده كل قوا ،  اتـعملي درگرفتند. ايشان وليت هاي مختلف نظامي بهره ئپي مي برند و از استعداد وي در مس يداالله

 1360 سال ماه  شهريور در . مجروح گرديد پا  ناحيه كتف و از  59 /22/12  در تاريخهم   موريتأمدر اين  ورزمندگان اسلام را عهده دار بود 

لام ناب ـاساهداف عالي  وقفة خود را در راستاي و تلاش بيدرآمد  پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت سپاه با علاقه اي هر چه تمام تر 

 و شدجماران عازم كوي مولا و مراد خود در در همان ماه  و ناپذير دنبال نمود صورت بسيار فعال و خستگي و رهبري ولي فقيه به(ص) دي ـمحم
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 و بود (ره)امام  عاشق او . شغول بودم (ره) ينيـامام خم ، ) الام االله عليهس( راـزهحضرت فرزند بيت  پاسداري از حفاظت و  به ماه به مدت چهار

 ياد خود عنوان بهترين دوران عمره به ـهميش و بود خرسند و خوشحال بسيار رهبرش باشد ، جوار در ته بودـاين مدتي كه توانس واره ازـهم

   . كردمي

عمليـات   ردت چهار ماه به مد و شد دزفولشهر در  جنوبمناطق عملياتي عازم   60 /22/10تاريخ  در (ره)خميني  بعد از بازگشت از بيت امام 

 در  61 /16/2درتـاريخ   باز هم و ركت نمودشر كگروه در اطلاعات لش خط و مسئول عنوان مسئوله ب سبيت المقد و فتح المبين ،چزابه هاي 

كه  تقي يـار  مدـص يدهـش  ،ش بزرگتربرادر  1361 ماه سال اوايل خرداد در منتقل گرديد .اهواز  به بيمارستان   و شد مجروح فكهعملياتي منطقه 

بدست اشرار مسلح بر اثر  ،در حين پاكسازي  پيرانشهر مناطق عملياتي  در ،دوران مقدس سربازي را در نيروي زميني ارتش سپري مي نمود 

اولين برادر  يداالله شهادت رسيد و كماء رفته و پس از  حدود  دو ماه ، در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز به به ،و گردن  اصابت گلوله به سر

 و رفتو شهر خرمشهر  جبهه هاي جنوب به  27/4/61در تاريخ  اشتياق بيشتر اباز هم ب ايشان ليونمود  اسلامي ايران خود را تقديم انقلاب

 درباز هم  آمد وبعد از اتمام عمليات به مرخصي  .ر گرديد كـفرمانده يكي از گردان هاي پياده لش رمضاني عملياتدر منطقه  يك ماهمدت به 

كـه   10/8/61تـاريخ  درعمليـات محـرم   در  به مدت شش ماه در آنجا حضور فعال داشـت و  و رفت جنوب عملياتي به مناطق  2/6/61تاريخ 

را  ديگر گردان چندو با رشادت توانست  شدرا عهده دار اشرف نجف هشت  ركلشفرماندهي گردان قمر بني هاشم  ،مصادف بود با ماه محرم 

  از محاصره دشمن نجات دهد .نيز 

قدري به دشمن نزديـك  ه ب ، ركلش و معاون تيپ عملياتي محورفرمانده  عنوانه بعمليات والفجرمقدماتي  در  61 /11/ 18در تاريخ همچنين 

ولـي   قي مانـد منطقه دشمن با در غذا بدون آب و ،و  سه شب   روز دو  به مدت ، شكم دست و ،ناحيه شانه  از مجروح شدن پس از كه شد

 ـبه بيمارستان منتقل گرد و به نيروهاي خودي رساند راخود  ،و با شجاعتي كه مخصوص او بود  دست تواناي پروردگار  بهبـودي  پـس از  و دي

  . به اصفهان مراجعت نمود نسبي

 ـ درهيچ گاه دل به دنياي فاني نبسته بود ، اما در پي اجراي سنت پيامبر  يداالله تقي يار سردار شهيد  ازسـادات و   از دختـري  بـا   3/12/61  اريخت

 ، بـود انتخـاب شـده    ، صـمد ،  خود شهيدبزرگتر  به عنوان نامزد برادر 1360سال   اسفندماهدر كه  ) اسلام االله عليه( زهرافاطمه  فرزندان حضرت 

خواست با اين ازدواج به حضرت صديقه طاهره تا آنجا در وجودش نفس مي كشيد كه مي   )سلام االله عليها ( زهرا . عشق به حضرت نمود ازدواج 

گونـه  زندگي علي  ، اتاقي محقر درو ش ا خانه پدري، در با گرفتن يك مراسم ساده به عنوان عروسي  19/12/61تاريخ  در محرم شود . )س(

 سرپ ، لحظه شهادت پدرشان ه درك بود يك دختر و يك پسر كه در نهايت اختصار و زهد بود  ، حاصل زندگاني مشترك او . نمود آغاز اش را

  . داشت  سه ماهدختر  و سه سال

عنوان مسئول واحد اطلاعات ه ب 3و2و بازديد از مناطق عملياتي آزاد شده در والفجر  ركجهت سركشي به نيروهاي لش  20/6/62  تاريخ در

كه در  تقي يار ح االلهـفت شهيد ، كوچكترش برادر 1362 سال ماه آباناولين روز  در . كردستان شدمنطقه  غرب و جبهه عازم ركعمليات لش

با اصابت گلوله به جبهه مريوان  در چهار عمليات والفجر درخدمت مي نمود  )ليه السلام(عين ـامام حس 14لشگر  )ليه السلام(عمنين لموراـگردان امي

 در چون كوهي استوار را يداالله، ش انشهادت برادر . ماند منطقه دشمن باقي در او و مطهر پاك پيكرو  شد ران پا در منطقه عملياتي ماندگار
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دوره  و دادادامه  دبه تحصيلات خو، در سپاه  طاقت فرسا و زياد كار وجود به حدي كه با پرورش داده بود ناملايمات و مقابل سختي ها

طرح فرمانده به عنوان  1362سال اسفندماه  در . ردكخستگي نمي اظهار هرگز گذراند ولي ،در نوبت شبانه راهنمايي را در اين مدت تحصيلي 

را مسئوليت اين مدتي كه  درشهيد بزرگوار  . منصوب و به عضويت در شوراي فرماندهي سپاه خميني شهر در آمد عمليات سپاه خميني شهرو 

او آنقدر در رعايت  .برقراري امنيت در سطح شهر از خود شجاعت وصف ناپذيري نشان مي داد  به عهده داشت ، در در سپاه خميني شهر

كرد و حاضر نمي  زمستان با موتورسيكلت خود طي مي را در روزهاي سرد محل كارتا  منزلمسير حتي بيت المال دقيق و باريك بين بود كه 

 يك روز بهتا جايي كه برادر شهيد مي گفت : نمايداستفاده  ها آناز اختيارش بود زيادي از سپاه  خميني شهر دروسايل نقليه با اينكه  شد

خيلي چيزها ،  "؟ گفت :ت پس چرا پياده رفت و آمد مي كني !گفتم : يداالله تو كه تمام بنزين هاي سپاه خميني شهر زير نظرت اس يداالله

را به من بفروش . همه آن هايي كه مي گويي استفاده  پن هاي بنزين خودمي سوزد يكي از كو به حال من خيلي دلتشما خيلي جاهاست . اگر 

  .   "، حساب و كتاب دارد ! كن

در اين مدت مشغول آموزش به مدت يك ماه در آنجا حضور داشت و  شد و  خوزستانموريت عازم أجهت انجام م 1363در تيرماه سال 

جهت يابي  ،قطب نما   ،به منظور آموزش نقشه خواني  10/6/63در تاريخ باز هم  شد . ها دستهو ها  گروهان فرماندهنظامي نيروهاي گردان و 

  كشور گرديد . دوو تحقيقات نظامي عازم منطقه 

 خاطره كه مسئولين سپاه ب ودحالي ب اين در و موريت عازم جبهه هاي جنوب گرديدأجهت انجام م 1364 سالماه مرداد  درباري ديگر 

 از . به مناطق عملياتي بودند مخالف اعزام او كردند وجلوگيري مي رفتن او به جبهه از ،همچنين شهادت برادرانش و سپاه در اومسئوليت 

  . سپاه چه مسئوليتي دارد در دانست كه اوخانواده هم كسي نمي تاحدي كه در بود كار عبادات و ريائي دربي ، شهيد  خصوصيات بارز

. عاشق  ؛ عاشق راهي كه انتخاب كرده بود ، عاشق بود به مفهوم واقعي او . اي بود راي فضايل اخلاقي ويژهدا تقي يار يدااللهسردار شهيد  

. مردي متواضع و فروتن بود. شجاعتش در جبهه  ، با ديگران قسمت مي كرد . او هر چه داشت ، عاشق بسيجيان و مردم حضرت امام

. با بسيجيان با احترام و ادب  ، شوخ طبع مي نمود . در عين جدي و قاطع بودن منش بودهميشه راهگشا بود. از نوجواني، جوانمرد و والا

وي انجام كار  . حرمت بزرگتران را همواره حفظ مي نمود ، همه مجذوب او مي شدند و از او حرف شنوي داشتند ، از اين رو برخورد مي كرد

 رفتارش محل كار بسيارخو خانه و رد . كرد گفت و بيشتر عمل مي عموماً كم سخن مي . خالصانه و بي ريا را سرلوحة زندگي خود قرار داده بود

 گمنام و را او همه يكصدا ، طوري كه هنگام شهادته ب،  پيش قدم بود كردن  سلام رد . كردبه كسي تندي نمي هيچ گاه و بود و خنده رو

او با الهام  . . با دعا و قرآن انس ديرينه داشت وف ونهي از منكر غفلت نمي ورزيداز امر به معر و پايبند حلال و حرام بود . خواندندمظلوم مي

در قلب مردم و نيروها جاي گرفته  » بينهم اءـاشداء علي الكفار و رحم « فرمايد : كه در وصف مؤمنان مي،  كريم در قرآن متعال از سخن خداوند

  . هاي الهي نداشت حياي ارزشاي جز خدمت به انقلاب و ا كه هيچ انگيزه ، چرا بود

نداشته  ترسم لياقت شهيد شدن راگفت ميمي و كشيدرا مي شهادت هميشه انتظار ، يرهبر انقلاب و اين عاشق دلسوخته اسلام و ؛ آري

 و وقتي پدر حتي وخواستار پذيرايي در درگاه الهي شد  )ليه السلام (ع امام رضادر جوار مرقد مطهر  1364سال آبان در كه جايي  باشم تا

   . بطلبند را شهادت او كه هنگام زيارت خانه خدا خواسته بود ها آن از خانه خدا بودند مادرش عازم سفر



 

 
 

٥  

لام ـاس ـسـپاه   دلاور ردارــ ـس ، انقـلاب  ريـاي  بي ايثارگر متقي قرآن و پاسدار ،ناپذير شهر ير طوفنده خستگيـش و گمنام جبهه هاي نور ردارـس

،  كه چمداني پر از شكوفه هاي ياس تقوا همراه داشت و براي ملاقات و ضيافت با شكوه عشق لحظه شماري مـي كـرد    ي يـار ــقت هيد يدااللهـش

عشق به االله عـازم جبهـه هـاي جنـوب      با  65/ 10/ 3  تاريخ درو  كارت سبز دعوت در ميهماني كروبيان را دريافت كرد» شلمچه«عاقبت در 

دوست داشت  .ر بودند ، مستقر شد كو سربازهاي لش واردنيروهاي تازه  أكه اكثرلشكر هشت نجف اشرف   (عج)دي ـدرگردان يا مه و گرديد

 ـه عنوان يك بسيجي در گردان خدمت كند و نمي خواست حضورش به كه ب ر كصورت علني مشخص شود تا اينكه خبر رسيد به فرمانده لش

را  اوفرستاد و  يشاندنبال ا شخصي را سريعاً حاج احمداست .  به منطقه آمده االلهدـكه ي سردار شهيد حاج احمد كاظمي، نجف اشرف  هشت

به  راپنج چهار و طق عملياتي كربلاي امن دراشرف  نجف هشت لشكر عملياتي محور فرماندهي  مسئوليت، با اصرار به سنگر فرماندهي برد و 

  .را عهده دار شد  ، ركـتيپ ضربت لش يو در آخرين لحظات هم فرمانده ايشان سپرد

در  )الام االله عليه(سبا رمز يا زهرا  5عمليات بزرگ كربلاي  ،و تجديد قواي رزمندگان سپاه اسلام  چهارعمليات كربلاي  موفق نبودنپس از  

كشي به هنگام سر در 65 /21/10  عاشق درتاريخ اين كبوتر سرانجامو شروع  ، جبهه جنوب شلمچه و شرق بصرهدر  65 /10/ 19تاريخ 

فاطمه  حضرت همانند مادرش  عشقش را سينه پر گرفت و قراردشمن  خمپاره اصابت تركش مورد شلمچه ي در دشت تفتيده عملياتي محور

مهدي  ياد و )ليه السلام(ع حسينمولايش امام  به عشق با يك گويان ولب خندان و يلب با و دريد درهم،  ورزيدعشق مي به او كه بسيار  (س)

،  اين سردار گمنام مطهر پيكر پاك و . تاريخ از زمينيان فاصله گرفت و براي هميشه پركشيد سوي معبوده ب )ل االله تعالي فرجه الشريف(عج موعود

 دــصمشهيد برادرش  دركنار ، شهر رهنان يدادرگلستان شه و تشييعبر روي دست يارانش   65 /29/10در تاريخ همرزمانش  ديگر همراه با

دركنار برادران  سال به وطن بازگشت و هشت گذشت پس از تقي يار االله حـفتشهيد   ديگرش برادر  و مطهر پاك پيكر . رام گرفتآ تقي يار

                                                                                                     آرميد .به خاك  خودشهيد 

تو  ،جان يداالله خوبان امت مرا گلچين مي كند . ما مي گوييم،  شهادت،  وقتي دوره آخرالزمان فرا رسد مي فرمايد : ص) (حضرت رسول اكرم

   .  و زيبا بودسر از پا نشناخته به سويش پر كشيدي ؟ معراج تو چه پر شتاب  با خدا چه گفتي كه اين چنين به مهماني ات فرا خواند و تو نيز

. هنوز ستارگان آسمان دهلران و  را فراموش نكرده است تولبخند  كردستان. هنوز  را به ياد دارد توهنوز شلمچه سوز ناله هاي شبانگاهي 

هنوز بوي براده هاي خورشيد از جبهه هاي جنوب و غرب  ، هستند. آري تومنتظر نگاه هاي نگران و حماسي ، هاي عمليات  به ياد شب آبادان

. آنجايي كه خورشيد به اندازه ي  آنجايي كه عين عرفان است و وجود را تجلي مي بخشد،  سرزميني كه بوي خدا مي دهد ، به مشام مي رسد

  . چشمان سحر مهربان است

رب رهايي اي عاشق جمال حق ، تو از ح ،و اي يار با وفا و صديق امام بزرگوار  )ج(ع مانام امام زـردار رشيد اسلام و اي سرباز گمنـاي س

شهيد عزيز و مظلوم ، اي  . از جاه دنيا به جاي قرب و رحمت حق عروج كردي و به سرچشمه نور الهي متصل شدي . يافتي و به طرب رسيدي

شتابان از  اگر چه زود و اي شهيد را رها ساختي .دنيا و مظاهر فريبنده اش ،  وبتو خود را فراموش كردي و راه خدا را اختيار نمودي و چه خ

  . ميان ما رفتي و گرچه جسم مطهر تو را از ما گرفتند اما راه تو و ارزش هاي والاي تو را هرگز

  



 

 
 

٦  

  تقي يار ف ـن گويم در وصـسخ                                  دمي يار          من  با ، حق اگر گردد                                            

  تـابـنج اـو ب بود   افتاده  همي                              ت           ـاعــشج  اوج  تقي ياري كه در                                           

  ولائي  خودش فرمود هستم من                           ي             ـاله ق ــشار از عـرشـش سـدل                                           

  اي بودشـبود نعمت ه ويدا ـه                                  وجودش         در را   نديدم خستگي                                           

  اليـه زيبا و چه عـذاب و چـچه ج                        ي                 ـاله  وايـه تقــب  بود س ـملب                                           

  دار دل بودـبي ه و ـگآر و ـيـبص                   بود                         لـدان عمـرد ميــم يداالله                                            

  در ده ـدا كوبنــزاه  بـش  ولي                                   ور    ـكن در خط و محـط شـشجاع و خ                                           

  ناـمب ، ش بودـدايـــل بر خـتوك                           نا             ـعـپر زم  ين وـدلنش ،نگاهش                                            

  حقيقت مي نشست بر دل بيانش                                 تبسم قطع نمي گشت از لبانش                                                   

  ش رمردـوان و پيـوان و نوجـج                               دگان تحت  امرش            ـمه  رزمنـه                                           

  او  تهــروه و دســـبود گ  هـنمون                                او            تهـدلبس  مهـر هــبودند يكس                                           

  خالنمود پرواز و تيرش خورد بر                               ال          ـكبـسب ال و ـكبـولي ناگه سب                                           

  هــد اندر شلمچـهيد شـش ،ليكن  و                       ه                 ــر چــگ  بود ق ـه حـبهـاز جـني                                           

  ي يارـراه تق  تـزنده اس كه را ـچ                                    نگردد هيچ زمان اين جبهه بي يار                                             

      نان    ـهر رهـدان شـاهـش  ويژه به                           دان              ـهيـش  ارواح   به ق ـح درود                                            

          * * *  

  ندـريم دوست بوسيدند و رفتـح                               ه با ايمان و اخلاصـخوشا آنان ك                                     

                                                                                                                             د و رفتندحساب خويش سنجيدن                 ه در ميزان و وجدان          ـخوشا آنان ك                                     

  ندـيدند و رفتـش برچـبساط خوي                              تيـزت ز گيـه با عـان كـا آنـخوش                           

  ندـدند و رفتـنديـدت را پس اـهـش                            ازارـب  هـتـفـن آشـاي ايـاهـل اـك ز                                     

                                                                 به خون خويش غلطيدند و رفتند                             نـاري ديـر يـه بهـان كـا آنـخوش                                     

  ندـديدند و رفتـه خنـبه جاي گري                                انـان كه وقت دادن جـا آنـخوش                         

                                                    ندـز هستي ديده پوشيدند و رفت                                تيـار هسـه با ايثـان كـا آنـخوش                                     

  ندـدند و رفتـر جنگيــه كفـــعلي                             لامـفظ اسـر حـبه ه ـا آنان كـخوش                    

        

  يادش گرامي  و  راهش  پر  رهرو  و مستدام باد ،وحش شاد ر

  


